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ادامه از صفحه اول

در برابر جاهلیت 
به تعبیر مولانا:  زین سبب پیغامبر با اجتهاد /  نام خود 

و آن علی مولا نهاد
گفت هر کو را منم مولا و دوســت / ابن عمّ من علی 

مولای اوست
با این کار خواست تا اختلاف های پس از خود را پایان 
دهــد و همه را بــر گرد یک فرد که بــه او نزدیک تر و 
داناتر بود، فرا بخواند. روزی در یکی از جنگ ها شــایع 
شــد پیامبر کشته شــده و کسی جانشــین او نیست. 
با نــزول فرشــته وحــی و آوردن آیه، مســلمانان را 
ملامت کرد: «ما محمد الا رســول قد خلت من قبله 
الرســل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم / جز 
این نیســت که محمد پیامبری اســت کــه پیش از او 
پیامبرانی دیگر بوده اند. آیا اگر بمیرد یا کشته شود، به 
جاهلیــت باز می گردی؟ (آل عمران آیه۱۴۴)». پس از 
رحلت پیامبر دو چیز در میــان مردم باقی ماند، یکی 
قرآن و دیگری ســیره پیامبر؛ امــا اختلاف هایی که از 
آیین جاهلی بود، بر ســر مســئله خلافت بازگشت و 
مسلمانان سه دسته شــدند. برخی خلافتی را که در 
ســقیفه در آن شورای محدود پی نهاده شد، پذیرفتند 
و گروهی از کسانی که باور داشتند خلافت از آنِ علی 
(ع) و خاندان پیامبر اســت، ســر از پذیرفتن خلافت 
پیچیدند و گروه سوم به عنوان «اهل رده» با استنکاف 
از پرداخــت زکات بنای مخالفت با خلیفه را نهادند و 
شمشیر آخته خالدبن ولید با کشتن آنان آتش اختلاف 
را فرو نشاند و نخستین جنگ داخلی و مسلمان کشی 
در تاریخ اسلام آغاز شد. پیامبر درباره دو طایفه هشدار 
داده بود که مبادا اینها در دســتگاه اداری مسلمانان 
نفوذ کنند. یکی بنی امیه و دیگر بنی العاص که تیره ای 
از بنی امیه بودند: «اذا بلغ بنوابی العاص ثلاثین رجلا 
جعلوا مال االله دولا و عباده خولا و دینه دخلا/ وقتی 
که دودمان عاص، به ســی نفر برســند، مال خدا را از 
آنِ خــود بدانند و بندگان خــدا را غلام خود خوانند و 
دین خدا را مایه  دخل خــود گیرند». کمتر از ربع قرن 
از رحلت پیامبر گذشــته بود که این طایفه در کسوت 
اسلام و دین و با خوی و خصلت جاهلیت و تعصبات 
قومی و نژادی  به دستگاه خلافت مسلمین بازگشتند 
و امــوال مســلمین را به دســت افــرادی خاص که 
نزدیکان خلیفه بودند، سپردند. آنان بندگان خدا را به 
خفت و خواری گرســنگی کشاندند و دین خدا را ابزار 
قدرت و چپاول اموال کردند و یاران نزدیک پیامبر امثال 
ابوذر را به تبعید فرســتادند، مطرودیــن پیامبر مانند 
حکم، ابن ابی العاص و خاندانش را به منصب وزارت 
و وکالت ســپردند و اســلام را مانند پوستین وارونه بر 
اندام مردم پوشاندند. تفاوتی که جهالت این دوران با 
جهالت پیش از اسلام داشت، این بود که این جهالت 
با دین هم نشین شــد و رنگ قداست به خود گرفت و 
برخی حاکمان آن با ابزار ساختن دین توأم با جهالت بر 
مرکب قدرت سوار شدند و جلوی نشر حدیث پیامبر را 
گرفتند و کتابت حدیث سال ها ممنوع بود. تیغ جهل و 
نادانی و دین باوری چنان آخته شد که بر خاندان پیامبر 
هم رحم نمی کــرد. کار دینداری به جایی رســید که 
فــرق علی مرتضی را به عنوان جهاد در راه خدا با تیغ 
جهالت دو نیم کردند. در این زمینه تاریخی عقلانیت 
و اخلاق از دین جدا شد و جای آن، دین در کنار قدرت 
و سیاست نشست تا همچنان دنیای اسلام در حسرت 

سیره، صداقت و عدالت قرآن و پیامبر نشسته باشد.

آخرین دغدغه های پیامبر 
محبت و لطفــت را از آنــان دریغ نکــن؛ چرا که این 
رحمــت و محبت و لطف به شــهروندان اســت که 
تداعی کننده امنیت در یک جامعه است. امنیت طبق 
فرمایش امام صادق یکی از ســه گانه هایی است که 
هیچ انســان و هیچ جامعه ای نمی تواند بی نیاز از آن 
باشــد و نمی توان  مردم را از آن محروم کرد. ایشــان 
می فرمایند: ســه چیز اســت که همه مــردم به آنها 
نیازمندنــد: امنیت، دادگرى و فراوانی (تحف العقول: 

ص۳۲۰، بحار الأنوار: ج ۷۸ ص ۲۳۴ ح ۴۴). 
تأمین معیشت و رفاه عمومی:  حضرت در توصیه به 
حاکمان دینی پس از خویش می گویند: مســلمانان را 
فقیر و نیازمند نسازد، تا –مبادا - موجب خروج آنها از 
دین شــود. اینکه حضرت بی تدبیری در امور معیشتی 
و اقتصــادی را به خروج انســان ها از دین و دینداری 
گره می زند، نکته شنیدنی و هشداردهنده ای است که 
نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. این همان است 
کــه در جایی دیگر آن حضرت فرموده اند: فقر شــانه 
به شــانه کفر پیش می رود و می تواند فقر در کفر آرام 
گیرد. معیشت و نقش آن در رفتار معرفتی و اجتماعی 
تا به آنجاســت که  امام علی علیه الســلام می گویند: 
فقر، زبان شخص زیرک را از بیان دلیلش فرو می بندد 
و آدم فقیر در شهر خویش غریب است (نهج البلاغة: 

الحکمة ۳ منتخب میزان الحکمة: ۴۴۸). 
تأمین کرامت و عزت عمومی: ایشــان به حاکم دینی 
پس از خویــش توصیه می کنند کــه حکومت دینی 
باید متوجه باشــد به مســلمانان زیان نرساند تا مبادا 
خوارشــان کند. علــی علیه الســلام می گویند: هرکه 
کرامت نفس داشته باشد، کمتر مخالفت و ناسازگارى 
می کنــد (غرر الحکــم: ۹۰۵۱) جالب این اســت که 
مرحوم شــعرانی که بر شــرح ملاصالح مازندرانی بر 
اصول کافی تعلیقه هایــی خواندنی دارد، در ذیل این 
ســخن پیامبر می نویســند: مقصود این سخن پیامبر 
این اســت که حاکمان مســلمان حق ندارند با اتخاذ 
سیاســت های غیرعقلانی مردم را به اضطرار انداخته 
و آنها را به صورتی غیر اختیاری وادار کنند که حقوق 
بدیهی و انســانی خویش را مطالبه نکنند. این سخن 
مرحوم شعرانی به روشــنی ضرورت حفظ کرامت و 
عزت انســان ها را رهاورد این سخن پیامبر دانسته که 

نباید به راحتی از آن عبور و عدول کرد.

الو شرق 88640260
sharghline@sharghdaily.ir

پیامک: 30004699

پیاده راهي که به ماشین رو تبدیل شد: پیاده راه  �
خیابان ۱۷شهریور، حدفاصل خیابان صفا- میدان 
شهدا، به ماشــین رو تبدیل شده است و رفت وآمد 
با خودروها جریان دارد. قرار بود اعضاي شــوراي 
شــهر براي رفــع مشــکلات ایجادشــده چاره اي 
اساسي بیندیشند. مشخص نیست چرا رسیدگي به 

فراموشي سپرده شد؟
عرفان از تهران

بي توجهي به فروشگاه هاي قدس: سال هاست  �
فروشــگاه هاي قــدس میــدان خراســان، میدان 
امام حســین(ع) و خیابان ولیعصر(عج)، تعطیل، 
رهــا و بــه زباله داني تبدیــل شــده اند. چرا هیچ 
مســئول و ســازماني بــه فکــر ســاماندهي این 

فروشگاه ها نیست.
افشین میر

رسیدگي به ســدمعبر بازار شهرستاني: عده اي  �
در بازار شهرستاني واقع در میدان امام حسین(ع)، 
بــا ســدمعبر مانــع رفت وآمــد مراجعه کنندگان 
ســدمعبر  اکیــپ  از  مي شــوند.  مشــتریان  و 
شــهرداري منطقه ۱۳ تقاضا داریم به طور مداوم 
سدمعبرکنندگان محل یادشده را جمع آوري کنند. 

 
آرمین ناصري

تاریکي در ایســتگاه متــرو: پیاده رو ایســتگاه  �
متروی شــهدا شــب ها تاریک اســت. قابل توجه 

مسئولان ذي ربط!
المیرا

پزشــکان  � مطب  در  ســلامت  دفترچه هــاي 
بي اعتبارند!

چــرا افرادي که دفترچه بیمه ســلامت دارند، 
نباید به مطب پزشــکان مراجعه کننــد و باید به 
مراکز تعیین شــده براي درمان بیمــاري مراجعه 

کنند؟
از بیماران

قــدرت خرید نداریم: مســئولان  گرامی  گرانی  �
باعــث کاهش قدرت خریدمان شــد. چــرا برای 
کاهش قیمت ها از سوی مســئولان چاره اندیشی 

نمی شود؟
سیدعلی میر

فرصت سوزی: دولت برای خروج بازنشستگان  �
بــدون هیــچ ملاحظــه ای اقــدام کنــد و اجازه 

فرصت سوزی به هیچ کارفرمایی ندهد. 
میلاد عبدالخانی

مهساجزینی: حســام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی، به تازگی 
در سلســله توییت هایی به ماجرای قتل های زنجیره ای بعد از ۲۰ ســال 
ورود کرده است. آشنا در سال ۱۳۶۷ با دختر قربانعلی دری نجف آبادی 
ازدواج کرد و بعدا به مقام معاونت ویژه وزارت اطلاعات در زمان وزارت 
دری نجف آبادی رســید. هدف عمــده او در توییت هایــش، دفاع از پدر 
همســر خود یا همان وزیر وقت اطلاعات در ماجرای قتل های زنجیره ای 
اســت؛ مشابه همان کاری که در همان ســال ها، به گفته خودش با نام 
مســتعار «امین شناســا» (بهمن) در روزنامه های جمهوری اســلامی و 
انتخاب انجام داده بود. او در مطلبی با عنوان «کالبدشکافی یک تماس» 
در روزنامه انتخاب نوشته بود جریانی قصد داشته تا وزیر وقت اطلاعات 
را مقصر قتل ها معرفی کند. حســام الدین آشنا در توییت خود نیز نوشته 
اســت: «در همان مقاله تحت عنوان «سناریوی درازکردن حکیم باشی»، 
توضیح داده شــده که متهمان در طراحی اولیه خود احتمال لورفتن را 
پیش بینی کرده بودند و پس از دســتگیری یک صدا وزیر وقت را به عنوان 

آمر معرفی کردند تا یک خط انحرافی در رسیدگی ایجاد کنند».
مشــاور فرهنگی روحانی در آخرین توییت خود در پاســخ به ادعای 
مطلع بــودن وزیــر اطلاعات وقت از ماجرای قتل ها نوشــته اســت: «تا 
آنجا کــه من می دانــم متهمان پیش از دســتگیری با یک واســطه به 
رئیس جمهور دسترســی پیدا کرده و از طریق مدیریت برداشــت، ذهن 
ایشان را جهت داده بودند؛ اما واقعیت این است که وزیر پس از اعتراف 
کاظمی به این جنایت و اطمینان از صحت اعتراف، مراتب را مســتقیما 
به رئیس جمهور اطــلاع دادند. کاظمی اعتراف نکرده، اتهام زده و خود 
را تبرئه کرده اســت». او در توییت دیگری در واکنش به اینکه مصطفی 
کاظمــی، معاون امنیت وزارت اطلاعات در زمــان انجام قتل ها، مدعی 
بوده که وزیر وقت از ماجرا مطلع بوده، نوشــته است: «کاظمی اعتراف 

نکرده، اتهام زده و خود را تبرئه کرده است».
در بخشــی از مطلــب آشــنا با عنوان «کالبدشــکافی یــک تماس» 
منتشرشــده در روزنامــه انتخاب در تاریخ پنجم مرداد ۷۹ آمده اســت: 
«سناریو پاک کردن صورت مســئله و درازکردن حکیم باشی یک سناریوی 
شناخته شده و کلاســیک در عملیات روانی درون سازمانی است و بارها 
توســط متخلفان به کار گرفته شده است. متهم کردن وزیر، تنها راه فرار 
از مجازات قانونی و ابهام آفرینی در جریان رســیدگی قضائی است. این 
ســناریو مبتنی بر خلط میان مسئولیت حقوقی با مسئولیت سیاسی وزیر 

در مورد تخلفات سازمانی و پرسنلی در وزارتخانه است. 
تاکنون مســئولیت وزیر در مورد قتل ها در سه سطح متفاوت مطرح 
شده اســت؛ ۱- وزیر شــخصا دســتوری خلاف قانون و خارج از حیطه 
اختیــارات خود داده باشــد (آمــر)، ۲- وزیر با اطــلاع از وقوع جرم، آن 
را کتمان کرده باشــد (ســکوت رضایت آمیــز) و ۳- وزیر در رســیدگی 
درون ســازمانی به جــرم و ارجاع آن بــه حفاظت با مقامات مســئول، 
آگاهانــه کوتاهی کرده باشــد...». آشــنا در ادامه با اشــاره به عملکرد 
۱۹ماهه وزیر وقت و مســتندات و تحقیقــات پرونده و گزارش دوم گروه 
بازجویی و در نهایت متن کیفرخواست می نویسد: «متهم کردن این و آن، 
عملی غیرمسئولانه تلقی می شــود». بهمن شناسا یا همان حسام الدین 

آشــنا در ادامه می نویســد: «ذکر این نکته خالی از فایده نیست که وزیر 
سابق اطلاعات با انتشار اطلاعیه تاریخی آن وزارتخانه در مورد قتل ها و 
سپس استعفا از مقام وزارت، مسئولیت سیاسی تخلف برخی از کارکنان 
وزارت را پذیرفت و هزینه ای معادل ۴۰ سال تحصیل و تدریس، ۱۵ سال 
مبــارزه انقلابی و بیش از ۱۲ ســال نمایندگی مردم در مجلس شــورای 
اســلامی را در قبال عدم تشــکیک نســبت به عنصر مورد اعتماد برخی 
مشاوران ریاســت جمهوری متحمل شده اســت»؛ اگرچه آشنا توضیح 
بیشــتری درباره «عنصر مورد اعتماد برخی مشــاوران ریاست جمهوری 
نداده اســت». آشــنا در ادامــه مطلب به این اشــاره می کنــد که وزیر 
وقــت در چند مصاحبه به صــورت علنی تأکید کرده کشــف و معرفی 
طراحان اصلی قتل ها از افتخارات اوســت.  مشاور فرهنگی این روزهای 
رئیس جمهوری آن زمان از هر دو جناح در این ماجرا گلایه مند و معتقد 
بــود ماجرای قتل هــای زنجیره ای از ســوی هر دو جناح بهانه ای شــد 
برای شکســتن همه کاسه و کوزه ها بر ســر وزیر وقت اطلاعات؛ تا جایی 
که می نویســد: «مدافعان به اصطلاح ارزش ها، «چراغ» را برافروختند و 
مدافعان به اصطلاح «اصلاحات»، به وســیله آن تاریک خانه اشــباح را 

روشن کردند...».
آشــنا در توییت های قبلی خود نوشــته بود: «مطمئن هستم که وزیر 
وقت اطلاعات نه در آن جنایات دخیل بوده و نه از آمران آن خبر داشت... 
این پرونده به ســخت ترین و خشــن ترین وجه ممکن مورد رسیدگی قرار 
گرفت. آنچه در سازمان قضائی نیروهای مسلح اتفاق افتاد، به هیچ وجه 
کمتــر از اصــل قتل ها نبود. روزي باید از آقای نیازی ســؤالات ســختی 
پرســید». آشنا در ادامه همان مطلب خود از ســپردن پرونده به قضات 
جوان سازمان قضائی نیروهای مســلح هم خرده می گیرد و در روزنامه 
انتخاب می نویســد: «ســازمان قضائی نیروهای مســلح پــس از مدتی 
عضویت در کمیته تحقیق به وزارت رســید و اکنون برای مختومه کردن 
پرونده فعالانه می کوشد. عضو دیگر کمیته تحقیق پس از انتقال رئیس 

خود به وزارت اطلاعات، جای او را در ســازمان قضائی نیروهای مسلح 
گرفت». مقصود آشــنا از این جانشین، حجت الاسلام نیازی است. همان 
فردی که آشــنا در توییت خود به آن اشــاره کرده اســت. آشنا در ادامه 
همان مطلب می نویسد: «قضات گمنام سازمان قضائی نیروهای مسلح 
به مهم ترین چهره های خبرســاز تبدیل شــدند. آنان در مراحل مختلف 
بازجویی از شگرد های ضد بازجویی متهمان کارکشته از متهم کردن وزیر 
آغاز کردند و پس از یک ســال ونیم مدعی کشف بزرگ ترین و پیچیده ترین 
شبکه جاسوسی تاریخ این کشور شدند و کار را به جایی رساندند که گویا 
تمام بدنه قضائی، اجرائی و امنیتی کشور از جاسوسان، فاسقان و فاجران 
پر شده است». نیازی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح معتقد بود 
که سعید امامی جاسوس بوده اســت. اما گویا بخشی از بدنه اطلاعات 
یا چهره های امنیتی آن را قبول نداشــتند. این نکته ای است که روح االله 
حســینیان هم همان زمان و بعدها به آن اشاره کرده اند. حسینیان حتی 
مدعی شــده بود که هاشمی رفسنجانی هم از ادله حجت الاسلام نیازی 
مبنی بر جاســوس بودن امامی قانع نشده بود و حتی به گفته ای از مقام 

معظم رهبری هم در این زمینه اشاره کرده است. 
و در نهایت آشــنا می نویســد: «پرونــده قتل های پاییــز ۷۷ آن قدر 
ســاده نیست که بتوان آن را در دســتور یک مدیر و سپس کنارکشیدن او 
خلاصه کرد. ســؤالاتی جدی وجود دارد که پایه های سناریو «پاک کردن 

صورت مسئله و درازکردن حکیم باشی» را متزلزل کند.
او می نویســد: «متهمــان اصلی هرگز مســئول مســتقیم خود را به 
عنوان «آمر» یا «مطلــع» معرفی نکرده اند و هیچ کس نیز از آنان درباره 
چگونگی دسترســی بــه پرونده های طبقه بندی شــده خــارج از حیطه 

مسئولیت خود سؤال نکرده است!»
 او درباره مقتولان هم می نویســد که با کمک وزارت اطلاعات یکی از 
آنها از معاند به منتقد تبدیل شده بود و دو مقتول دیگر هم نویسندگانی 
بودند که به اعتقاد آشــنا در داخل کشور به هیچ عنوان برای جمهوری 
اســلامی و وزارت اطلاعات اساسا خطری محسوب نمی شدند تا اقدامی 
علیه آنها ولو اندک مورد نظر باشــد. آشــنا به نکته عجیبی هم اشــاره 
می کند: «اطلاع نداشــتن وزیر از وضعیت آنان ناشی از عدم اولویت آنان 

در موضوعات کاری و عادی وزارت است».
بهمن شناسا یا همان حسام الدین آشنا در نهایت از علنی نبودن دادگاه 
متهمــان گلایه می کند و می نویســد: «اگر دادگاه متهمــان به طور علنی 
تشــکیل شود، همگان می توانند استدلال ها، مســتندات، قرائن و شواهد 
ادعــای متهمان، مطلعان و کارشناســان را شــنیده و خــود به قضاوت 
بنشینند. در چنین شرایطی است که وزیر سابق اطلاعات، معاونان امنیت 
و حفاظت وزارت اطلاعات، مســئول دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، 
برخی مشاوران رئیس جمهور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، بازجویان 
اولیــه، کمیته بازنگــری پرونده، بازجویان مرحلــه دوم و... می توانند به 
دادگاه دعوت شــوند... . افکار عمومی به اطلاعاتی نیاز دارد که با حفظ 
منافع ملی جوانب دیگر این پرونده را نیز روشن کند و این برعهده آگاهان 
و مســئولانی اســت که می دانند فتنه قتل ها جز با صراحت، صداقت و 

قاطعیت درمان شدنی نیست. 

روایت جدید حسام الدین آشنا از قتل های زنجیره ای: 

متهمان، ذهن رئیس جمهوری را جهت داده بودند

شرق: سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته قرار نیست 
در هر جلســه  و نشستی درباره سوریه مشارکت کنیم. 
اشاره او به نشست دو هفته پیش سران آلمان، فرانسه، 
ترکیه و روسیه در استانبول است که ایران در آن غایب 
بود. اما روز گذشــته نماینده ویژه پوتین در امور سوریه 
بــه تهران آمــد، آن هم برای ارائه گزارش از نشســت 
اســتانبول به ایران و البته حمایــت از ایران در مقابل 
اعمال دور دوم تحریم های یک جانبه آمریکا. الکساندر 
لاورنتیف گفته به دستور رئیس جمهور روسیه این سفر 
انجام شــده اســت. ولادیمیر پوتین پیش از این نیز در 
نشست اســتانبول درباره اهمیت حضور شرکایی مثل 
ایران در نشســت های مرتبط با ســوریه صحبت کرده 
بود.  علی شمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ایران، 
بار دیگر در تهران میزبان نماینده ویژه پوتین بود. او در 
این ملاقات با اشاره به سه اصل راهبردی و تغییرناپذیر 
که مبنای همکاری های دفاعی، امنیتی و سیاسی ایران 
و روسیه در بحران سوریه بوده است، گفت: «حمایت 
از دولت قانونی ســوریه و همکاری با این کشور برای 
مبــارزه با تروریســم، حفظ تمامیت ارضی ســوریه و 
فراهم شدن سازوکارهای سیاسی برای تعیین آینده این 
کشور توسط مردم سوریه، اهدافی است که مجموعه 
موفقیت های سیاســی و میدانی حاصل شده بر مبنای 
آن شــکل گرفته است». به گزارش «ایسنا»،  شمخانی 
ادامه داد: «ایران و روسیه در چارچوب ائتلاف موجود 
عــلاوه بر پیگیری فعال روندهای سیاســی به تقویت 
نیروهای مســلح ســوریه در مبارزه با تروریسم ادامه 
خواهند داد». دبیر شــورای عالی امنیــت ملی ایران، 
درباره اقدام روسیه در اســتقرار سامانه دفاعی اس- 
۳۰۰ در ســوریه افزود: «ســطح همــکاری و مواضع 
مشــترک ایران و روسیه نشان می دهد، بازیگری منفی 
رژیم صهیونیستی و اقدامات ایذایی و مذبوحانه آنان 
تأثیری بر همکاری دو کشــور ندارد». شمخانی افزود: 
«مواضــع اصولــی و قاطع رئیس جمهور روســیه در 
قبال یک جانبه گرایی و بدعهدی آمریکا نشــان دهنده 
تعهد روســیه به موازین بین المللی و پیروی از منطق 
گفت وگــو و مفاهمه بــرای حل و رفــع چالش های 
سیاسی و امنیتی است». در مقابل الکساندر لاورنتیف، 
نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه با حمایت از نقش 
سازنده جمهوری اسلامی ایران در روند سیاسی ایجاد 
صلح در ســوریه، گفت: «تقویت و استمرار همکاری 
سیاســی و امنیتی دو کشور در سوریه تا استقرار کامل 
ثبات و امنیت، خواست و اراده فدراسیون روسیه بوده 
و در این مسیر برنامه ریزی برای پاک سازی سایر مناطق 
آلوده به تروریســم به ویژه ادلب در دستور کار مشترک 
خواهد بود». او با اســتقبال از پیشــنهاد دبیر شورای 
عالــی امنیت ملی جمهوری اســلامی ایــران درباره 
ضرورت برنامه ریزی برای بهره گیری از اجماع جهانی 

ایجاد شده علیه یک جانبه گرایی آمریکا، افزود: «مسکو 
خود را متعهد به پشــتیبانی از توافقــات بین المللی 
می داند و بر اجتناب کشــورها از ابزارهای اقتصادی و 
تجاری برای تحمیل اراده سیاسی به کشورهای دیگر 
تأکید می کند». لاورنتیف با دستور رئیس جمهور روسیه 
به ایران سفر کرده است، بااین حال در چند وقت اخیر 
ایران در دو نشســت درباره ســوریه غایب بوده است. 
دومی نشست اســتانبول که با حضور ســران آلمان، 
فرانسه، روسیه و ترکیه برگزار شد و اولی که کمی بعد 
از نشست تهران درباره سوریه بود. کاخ کرملین میزبان 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه برای توافق 
روی موضوع ادلب بود. اردوغان در نشست تهران نیز 
با همتایان ایرانــی و روس خود درباره ادلب - آخرین 
پایگاه تروریســت ها- اتفاق نظر نداشــت، تاجایی که 
تلاش او برای اضافه کردن کلمه «آتش بس» در ادلب 
در بیانیه پایانی نیز پذیرفته نشــد. بااین حال مدتی بود 
پوتین و اردوغان در کاخ کرملین روســیه درباره ادلب 
به توافق رسیده اند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در 
نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
چرا ایران در نشســت اســتانبول که حضور نداشــت، 
گفت: «علت خاصی نداشــت. ما قرار نیســت در هر 
جلسه و نشستی مشــارکت کنیم. ممکن است حول 
مســائل پیچیده جهان و بحران هایی کــه وجود دارد 
نشست های متعددی برگزار شــود و لزومی ندارد که 
ما در همه آنها حضور داشــته باشیم». بهرام قاسمی 
افزود: «ما از ابتدا در جریان برگزاری این نشست بودیم. 
در جریان مذاکرات قرار داشتیم و اطلاعات کافی از این 
نشســت دریافت کردیم». سخنگوی وزارت خارجه با 
بیان اینکه «دو عضو روند آستانه یعنی روسیه و ترکیه 
در این نشست حضور داشتند»، گفت: «ما از هر اقدام 
و گامی که بتواند به تثبیت صلح در سوریه و حاکمیت 
مردم سوریه بر کشورشان کمک کند استقبال می کنیم 
و می تواند به عنوان بخشی از راهکار و راهبرد در سطح 
جهانــی برای حل موضوع ســوریه مــورد توجه قرار 
بگیرد».  نماینده ویژه پوتین در امور ســوریه و سرگئی 
ورشــینین، معاون وزیر خارجه این کشــور، با دستیار 
ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی و مذاکره کننده 
ارشــد ایران در امور سوریه و یمن نیز دیدار و گفت وگو 
کردنــد. در این ملاقات چهارســاعته کــه با ضیافت 
ناهار حســین جابری انصاری با هیئت  روســی پایان 
یافت، آخرین تحولات ســوریه و یمن بررسی و درباره 
مسائل مربوط به تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه، 
وضعیت ادلب، دستور کار دور آتی نشست بین المللی 
صلح سوریه در آستانه و همچنین تسهیل تلاش های 
ســازمان ملل برای آغاز گفت وگوهای یمنی - یمنی، 
وضعیت حدیده و راه های بسترسازی روند ایجاد صلح 

در یمن رایزنی و هماهنگی لازم به عمل آمد. 

فرستاده ویژه پوتین:
براى گزارش نشست استانبول به تهران آمده ام 


